
 کیک گل و قارچ سمی 
سوغات جدید سوداگران مرگ

گروه حوادث-مرجان همایونی/ کیک با طعم گل، ســنگ‌هایی آغشــته 
بــه شیشــه، کوله‌هایی پر از مواد مخدر، شــگردهایی بود کــه قاچاقچیان 

مواد مخدر برای رسیدن به نقشه‌های خود از آنها استفاده می‌کردند.
به‌گــزارش »ایران«، رئیس پلیس تهران بزرگ در حاشــیه چهارمین 
مرحلــه از طرح ظفــر بــرای دســتگیری خُرده‌فروشــان و توزیع‌کنندگان 
مــواد مخــدر در شــهر تهــران گفــت: در ایــن طــرح بــا اجــرای 140 فقره 
حکــم قضایی، یک هــزار و 227 توزیع‌کننــده و خرده‌فروش مواد مخدر 
بازداشــت شــدند و ســه باند بزرگ و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر نیز 
متلاشــی شــد. وی افزود: در مجموع در طرح ظفر 4، یک تن و 209 کیلو 
انــواع مواد مخدر کشــف شــد کــه بیشــترین آن از نوع تریــاک و کمترین 
آن از یــک نــوع مــاده مخــدر نوپدید )قارچ ســمی مخدر( بود که بســیار 

گران‌قیمت و کمیاب است و اثرات مخربی نیز دارد.
رحیمــی از توقیــف 19 خــودرو و کشــف ســه قبضــه ســاح در طــرح 
مذکــور خبــر داد و گفــت: در ایــن طــرح حدود دو هــزار معتــاد متجاهر 
نیز بازداشــت شــدند و 11 محله از لوث وجود خرده‌فروشــان و معتادان 
متجاهــر پاکســازی شــد.13 باب منزل پلمب شــده که ایــن منازل محل 
فروش مواد مخدر بوده‌اند. در مجموع در ســه ماهه نخست سال‌جاری 
در تهران بزرگ موفق به کشــف 6 تن و 787 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
شــدیم همچنیــن 163 قاچاقچی مطــرح، حرفــه‌ای و بین‌المللی که در 
قالب 14 باند فعال بودند نیز دســتگیر شدند. به‌گفته رحیمی، کشفیات 
مواد مخدر در ســه ماهه نخســت ســال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل در تهران بزرگ 25 درصد افزایش داشته است.
فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ بــا بیــان اینکــه از ابتــدای طــرح 
جمــع‌آوری مجــدد معتــادان متجاهر، 12 هــزار و 507 معتــاد متجاهر 
جمــع‌آوری شــده‌اند، بیان کرد: فقط پنج هزار نفــر از این افراد در مراکز 
درمانــی پذیــرش شــدند و حــدود 65 تــا 70 درصــد این افــراد در طرح 

غربالگری )تست کرونا( پذیرش نشدند.
ëëقارچ‌های سمی

ماجرا از آنجا شروع شد که مأموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد 
مخــدر هنــگام رصد ســایت‌ها و صفحات مجازی با آگهــی فروش قارچ 
مواجه شــدند. فروشــندگان سعی داشــتند با تبلیغ در سایت‌ها، جوانان 

را ترغیــب بــه مصرف آن کنند. قارچ‌هایی گران قیمت که ســمی بوده و 
مضرات زیادی را به‌همراه داشت.

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران درخصوص این قارچ‌ها به 
خبرنگار »ایران« گفت: در فضای مجازی این نوع قارچ را به‌عنوان مواد 

مخدر تبلیغ کرده و به فروش می‌رساندند. 
ایــن نوع مــاده مخدر چون انحصــاری و در اختیار بعضــی از افرادی 
اســت کــه خودشــان پــرورش می‌دهنــد بــا قیمتــی خیلــی بــالا فروخته 
می‌شــود. بــا رصــد اطلاعاتــی مأمــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدر، 

مأموران ما موفق به دستگیری سه عضو این باند شدند. 
ســرهنگ عبدالوهاب حسن وند ادامه داد: برابر تحقیقات انجام شده 
قارچ‌های ســمی به دو شــیوه صنعتی و ســنتی تولید شــده و پــس ازآنکه 
قــارچ کشــت می‌شــود بــا اســتفاده از فرآیندهــای شــیمیایی و روش های 
محســوس، افزودنی‌هایی به آن اضافه می‌شــود که قدرت تخریب بسیار 
بالایی دارد. همراه داشتن حدود 10 گرم از این ماده مخدر مجازات بیش 
از 2 ســال زندان دارد که در این عملیات حدود 700 گرم از این قارچ‌های 

سمی کشف شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
ëëکیک گل کیلویی یک میلیون تومان

»کیک با طعم گل«؛ شاید حتی آنهایی که در کار خرید و فروش مواد 
مخدر هم هســتند با ایــن کیک‌ها خیلی کم مواجه شــده‌اند. کیک‌هایی 
که ســفارش آنها داده شــده و بعد از پخت به دســت سفارش دهندگان 
رســانده می‌شــود. این کیک‌ها با کیک‌های معمولی هیچ فرقی ندارد و 
تخــم مرغ و آرد داخلش ریخته می‌شــود با ایــن تفاوت که مقدار زیادی 

ماده مخدر گل با تخم مرغ و آرد در این کیک‌ها مخلوط می‌شود.
سفارش این کیک‌ها در سایت‌های اینستاگرامی داده می‌شد و تقریباً 
برای کیکی با وزن یک کیلو، خریداران باید یک میلیون تومان پرداخت 
می‌کردنــد. اعضــای ایــن بانــد، گل‌هایــی را که برای درســت کــردن این 

کیک‌ها استفاده می‌کردند در خانه‌شان می‌کاشتند.
امــا اعضای ایــن بانــد در قرار‌های خود با مشــتری‌ها پــس از گرفتن 
پول هایشــان، فــرار می‌کردند و مشــتری هم که نمی‌توانســت به پلیس 

مراجعه کند بدون شکایت راهی خانه می‌شد.
ëëجاساز مواد بین سنگ‌ها

در میان دســتگیر شــدگان باندی بود که ســعی داشــتند ماده مخدر 
شیشه را به استرالیا انتقال دهند آن هم با جاسازی خاص. در تحقیقاتی 
که از ســوی مأمــوران مبارزه با مــواد مخدر صورت گرفــت، اعضای این 
باند شناســایی شــدند. بررسی‌ها نشــان می‌داد که آنها سنگ و گچ را به 

ماده مخدر شیشه آغشته کرده و قصد خروج آنها را داشته‌اند.
ëëسفر با مواد مخدر

اعضای باند دیگری که توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر دستگیر 
شــدند، یک بانــد خانوادگی بــود که هنــگام حمل مواد مخــدر غافلگیر 
شــدند. اعضای این باند سعی داشــتند حدود 50 کیلو حشیش را که در 
کوله پشتی‌شان جاساز کرده و از شهرهای شرقی وارد تهران کرده بودند 

توزیع کنند که بازداشت شدند. 
شــگرد ایــن زوج بدین صــورت بود که مــواد مخدر را در کوله پســر 6 
ساله‌شــان جاساز می‌کردند و از شهرهای شــرقی به پایتخت می‌آمدند. 
آنهــا بــرای اینکه به دام نیفتند با اتوبوس ســفر می‌کردنــد. اما مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت موفق شــدند به راز قاچاق آنها پی 

ببرند و آنها را بازداشت کنند.

بر
خ

 جعل نسخه های پزشکی 
برای دریافت داروهای کمیاب

گروه حوادث / اعضای یک باند که با جعل نسخه‌های پزشکی 
داروهای کمیاب را از دانشــگاه علوم پزشــکی گرفتــه و در بازار 

آزاد می‌فروختند از سوی پلیس دستگیر شدند.
ســرهنگ کارآگاه »قاســم دســتخال«، رئیــس پایگاه ســوم 
پلیــس آگاهــی پایتخــت در تشــریح ایــن خبــر گفــت: اواخــر 
فروردین نماینده حقوقی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی با 
مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران شکایتی 
مطرح کرد و پرونده از سوی بازپرس برای رسیدگی تخصصی 

به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران فرستاده شد.
براســاس این شــکایت چند نفر با در دســت داشتن نسخه 
پزشــکی جعلی به دانشگاه علوم پزشــکی مراجعه و تقاضای 

داروهای کمیاب بیماری‌های خاص کرده‌اند.
ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان محدودیــت فــروش داروی 
کمیاب و اینکه هر بیمار در دوره زمانی تعیین شده این دارو‌ها 
را اســتفاده می‌کند، ادامه داد: پرونده به‌صورت ویژه در دستور 
کار تیــم مبــارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه ســوم قرار گرفت 
و مراقبت‌هــای ویژه آغاز شــد و تردد افــراد را تحت کنترل قرار 
دادیم تا اینکه کارآگاهان موفق شــدند مــرد جوانی را که برای 
خریــد داروی کمیــاب بــا در دســت داشــتن نســخه جعلی به 
دانشــگاه علوم پزشــکی مراجعه کرده بود شناسایی و دستگیر 
کنند.  با دســتگیری اولیــن متهم دونفر از همدســتانش که در 
بیــرون از دانشــگاه در حــال پرســه زنــی بودند نیز شناســایی و 

دستگیر شدند.
ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: با انتقــال متهمــان به 
پایگاه ســوم مشخص شد که هر سه متهم دارای سابقه اعتیاد 
هســتند و با دریافت پول از ســوی مردی جوان مأمور شــده‌اند 
به دانشــگاه علوم پزشــکی مراجعه و با تهیه داروی کمیاب با 

نسخه جعلی دارو را در اختیار سرکرده باند قرار دهند.
 متهمان اظهار داشتند، سرکرده باند فردی 39 ساله است 
که نسخه‌های جعلی را وی تهیه می‌کرده و در اختیار آنها قرار 

می‌داده است.
ایــن مقــام انتظامــی گفــت: در ادامــه تحقیقــات پلیســی 
مخفیگاه ســرکرده باند در حوالی خیابان شریعتی شناسایی و 
با هماهنگی‌های قضایی متهم در مخفیگاهش دســتگیر شد. 
پــس از انتقال متهــم به پایگاه ســوم پلیس؛ به جــرم ارتکابی 
اعتراف و اظهار کرد، با تهیه داروهای کمیاب با نســخه جعلی 

آنها را به قیمت آزاد در بازار به افراد بیمار می‌فروخته است.
بدیــن ترتیــب متهــم اصلــی پرونده بــا دســتور قضایی در 
اختیــار پلیــس آگاهی قرار دارد و ســایر متهمان بــا صدور قرار 

قانونی روانه زندان شدند.

محاکمه 5 زن و مرد به اتهام قتل پیرمرد ثروتمند
گــروه حــوادث / 5 زن و مــرد کــه در جریــان ســرقت از 

خانه پیرمردی تنها، باعث مرگ او شــده بودند صبح 

دیروز در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 
شدند.

به‌گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به 

این پرونده از ابتدای سال 94 با گزارش مرگ پیرمردی 

در خانه‌اش آغاز شد و بررسی‌های اولیه مشخص کرد 

کــه قاتــل یا قاتلان به قصــد ســرقت وارد خانه قربانی 

شــده‌اند و پس از بســتن دست و پا و دهان صاحبخانه 

مقــدار زیــادی دلار، لیــر و پول‌های نقد او را به ســرقت 

برده‌انــد. مأموران پس از بررســی تلفن همراه مقتول 

و ردیابــی آخرین تماس‌ها به زنی به‌نام مینا رســیدند 

و او به‌عنوان نخســتین مظنون بازداشت شد. وی پس 

از چنــد جلســه بازجویی در نهایت موضوع ســرقت از 

خانه پیرمرد تنها را با همدســتی خواهر و 3 مرد دیگر 

پذیرفــت. با اعتراف متهم 4 عضو دیگر گروه دســتگیر 

و به ســرقت و ســوء قصد به جان صاحبخانــه اعتراف 

کردند و پرونده هر 5 نفر به اتهام قتل پیرمرد و سرقت 

پــس از تکمیل به دادگاه کیفری اســتان تهــران ارجاع 

شد و صبح دیروز متهمان در شعبه 10 محاکمه شدند.

قرائــت  از  پــس  و  دادگاه  جلســه  ابتــدای  در 

کیفرخواســت علیــه متهمــان بــرادر مقتــول به‌عنوان 

اولیای دم از دادگاه خواهان قصاص متهمان شد.

پــس از او رضــا متهــم ردیــف اول در جایــگاه قــرار 

گرفت و گفت: زمانــی که برای پیدا کردن کار به تهران 

آمــدم 20 ســاله بــودم و اعتیاد هم داشــتم. با تشــویق 

یکی از همشهری هایم به‌نام داوود به سراغ حبیب که 

یکی از دوستانش بود رفتیم. در خانه حبیب دو خواهر 

به‌نام‌های میترا و مینا هم زندگی می‌کردند که میترا با 

حبیب نامزد بود. یک روز بحث سرقت از خانه عموی 

داوود مطــرح شــد کــه مــن گفتم چون آشــنا هســتیم 

خیلی زود دســتگیر می‌شویم پس از آن مینا گفت من 

خواستگاری دارم که مرد پولداری است و می‌توانیم از 

خانه او ســرقت کنیم و پس از مدتی بحث کردن همه 

موافقت کردیم که نقشه سرقت از خانه خواستگار مینا 

را که پیرمردی تنها بود طراحی و اجرا کنیم.

وی افــزود: در ابتــدا مینــا و میترا بــه بهانه صحبت 

دربــاره ازدواج بــه خانه پیرمــرد رفتنــد و در ادامه هم 

من و داوود و حبیب وارد خانه شدیم که تا صاحبخانه 

مــا را دیــد شــروع بــه داد و فریــاد کرد به‌همیــن خاطر 

ناچار شــدیم دســت‌ها و پاهایــش را ببندیم و دهانش 

را بگیریــم تا مانع کارمان نشــود. پــس از آن هم پول و 

دلارها را برداشتیم و از آنجا خارج شدیم.

پــس‌از او ســایر متهمان هــم به جایــگاه آمدند و با 

تأییــد حرف‌های رضا گفتند: ما ســرقت را قبول داریم 

امــا پیرمــرد را نکشــتیم حتی وقتــی رضا ضربــه‌ای به 

شــکم پیرمرد زد و او در حال خفه شــدن بود با تنفس 

مصنوعی او را برگرداندیم و در طول مدتی هم که آنجا 

بودیم اصلًا دهانش را نبستیم فقط دهانش را گرفتیم 

و بعد پارچه‌ای در دهانش گذاشتیم تا سر و صدا نکند.

پس‌از اظهارات متهمــان دادگاه برای صدور حکم 
وارد شور شد.

گــروه حــوادث - کامــران علمدهــی / پرونــده مرگ پســر 
نوجوانــی که بــه تقلیــد از یک ســریال تلویزیونی دســت 
به‌خودکشــی زده بود، با گذشــت 10 ســال از این ماجرای 

تلخ همچنان بلاتکلیف مانده است.
به‌گــزارش »ایــران«، روز هشــتم شــهریور ســال 90 با 
شــکایت پدر محمد مهدی از عوامل ســاخت سریال »5 
کیلومتر تا بهشــت« پرونده‌ای در دادسرا به جریان افتاد. 
امــا با گذشــت نزدیــک به 10 ســال هنــوز این پرونــده به 

نتیجه نرسیده است.
غلامرضــا کوهــی در ایــن باره بــه »ایران« گفــت: این 
حادثــه تلخ در ســال 90 اتفاق افتاد آن موقع ســریالی از 
تلویزیــون پخش می‌شــد به‌نــام »5 کیلومتر تا بهشــت« 
محمد مهدی 12 ســاله بود یــک روز که من و مادرش در 
خانــه نبودیــم و او با برادر 6 ســاله‌اش در خانــه تنها بود 
خــودش را از میلــه بارفیکس با اســتفاده از یک روســری 
حلق‌آویــز کــرد تــا بتواند هماننــد شــخصیت اصلی این 
سریال تبدیل به روح شود و هرکجا که می‌خواهد برود. او 
به برادرش گفته بود وقتی تبدیل به روح بشوم می‌توانم 
به همه جا بروم. پس از آنکه ما متوجه این اتفاق شدیم 
بسرعت او را به بیمارستان رساندیم که متأسفانه تلاش 
کادر درمانــی جــواب نــداد و پســرم مــرگ مغزی شــد و 
ماهم دو کلیه و کبدش را به بیماران نیازمند اهدا کردیم.

وی در ادامــه افــزود: پــس از آن مــا در تاریــخ هشــتم 
شــهریور همان ســال از مدیر شبکه 3 ســیما، تهیه‌کننده 
و کارگردان ســریال و همین‌طور ســازمان صداوســیما به 
خاطر پخش چنین ســریالی که هیچ هشــداری هم برای 
ســن بینندگانش نداده بود شکایت کردیم اما با گذشت 
نزدیک به 10 سال کماکان پرونده ما بلاتکلیف است و به 

رأی قطعی نرسیده‌ایم.
پــدر محمدمهدی در پاســخ به این ســؤال که چگونه 
دادگاه و کارشناســان بــه این باور رســیدند که پســر شــما 
تحــت تأثیــر این ســریال خودکشــی کرده اســت تصریح 
کرد: پســرم پیــش از اینکــه خــودش را حلق‌آویــز کند به 
بــرادر 6 ســاله‌اش گفتــه بود کــه می‌خواهد مثــل یکی از 
شخصیت‌های این ســریال به روح تبدیل شده و به همه 
جــا بــرود و ببیند که دنیا چه شــکلی اســت. البتــه پس از 
اینکــه مــا شــکایت کردیــم پســرکوچکم در اداره آگاهــی 
و دادســرا بــرای مأمــوران و بازپــرس پرونــده حرف‌های 
بــرادرش را در لحظــات قبــل از مــرگ بازگــو کــرد و آنها 

مجاب شــدند پســرم با تأثیر از این ســریال خــود را حلق 
آویز کرده است.

همچنیــن مریم کیان ارثی وکیل ایــن خانواده درباره 
جزئیات رســیدگی به ایــن پرونده به »ایــران« گفت: من 
به‌عنــوان وکیل تســخیری، وکالــت پــدر محمدمهدی را 
عهده دار شــدم و شــکایتی را علیه صداوســیما به‌عنوان 
شــخص حقوقی و مدیر شــبکه 3، تهیه‌کننده و کارگردان 
سریال به‌عنوان اشخاص حقیقی تنظیم کردیم و پس از 
بررســی پرونده در کمیســیون‌های یک، 3، 5، 7 و 9 نفره 
غیر از کمیسیون 5 نفره مابقی کمیسیون‌ها هر 3 شخص 
حقیقی را مقصر دانستند و به 20 درصد دیه کامل انسان 

محکوم کردند.
وی اضافــه کــرد: پــس از آن پرونــده بــه شــعبه 13 
بازپرســی ناحیــه 12 دادســرای تهــران رفت کــه به‌خاطر 
موضــوع پرونــده کــه مــرگ مشــکوک عنــوان شــده بود، 
رســیدگی به آن با رأی عدم صلاحیت به شــعبه 2 ناحیه 
27 دادســرای ویــژه قتــل رفــت کــه در تاریــخ 14 مــرداد 
ســال 93 رأی بــر منــع تعقیــب متهمــان صادر شــد اما 
من بلافاصلــه به رأی صادره اعتراض کــردم و با تنظیم 
یــک لایحه و مســتندات لازم پرونده بــه مجتمع قضایی 
بعثت رفت و در آنجا حکم نقض شــد. در ادامه پرونده 
بــه شــعبه 1142 دادگاه کیفــری ارجــاع و در تاریــخ 25 
اسفندماه سال 95 هر 3 متهم حقیقی در مجموع به 20 
درصــد دیــه کامل محکوم شــدند که این بــار آنها به رأی 

اعتراض کردند.

از  پــس  کــرد:  خاطرنشــان  دادگســتری  وکیــل  ایــن 
اعتــراض آنهــا پرونــده در ســال 96 بــه شــعبه 9 دادگاه 
تجدیدنظر رفت و در آنجا عنوان شــد که چون شــکایت 
اولیه شــما از 3 شــخص حقیقی و یک شــخص حقوقی 
بــوده باید دوبــاره مورد بررســی قرار گیرد کــه در نهایت 
22 اردیبهشــت مــاه ســال 98 هــر 4 متهــم در مجمــوع 
بــه پرداخــت 20 درصــد دیــه محکوم شــدند کــه بازهم 
متهمــان پرونــده اعتــراض کردنــد و از آن زمــان تاکنون 

هیچ تصمیمی در پرونده گرفته نشده است.
وی دربــاره علــت اصلــی تأخیر در رســیدگی بــه این 
پرونده گفت: فکر می‌کنم ما با 2 مشــکل اساســی رو‌به‌رو 
هســتیم کــه روند رســیدگی به ایــن پرونــده را کنــد کرده 
است. نخست اینکه وقتی احضاریه دادگاه به صداوسیما 
می‌رفت مشخص نبود که به‌دست آنها رسیده یا نه و ما 
هربار برای حضور هریک از آنها حداقل 6 ماه باید انتظار 
می‌کشــیدیم. دومیــن مســأله هــم تغییــر بازپرس‌ها در 
طول زمان رســیدگی به پرونده بــود که حدود 3 بازپرس 
عوض شــد و هرکــدام معتقد بود که بایــد از ابتدا پرونده 
را مورد بررســی قرار دهــد. وی در پایان تأکیــد کرد: البته 
پیگیــری ایــن پرونده عــاوه بر امور حقوقــی و قضایی به 
نوعی فرهنگ‌سازی تماشای برنامه‌های تلویزیونی را بر 
اســاس شــرط ســنی نهادینه کرد و از زمانی که موکل من 
شــکایتش را مطرح کرد صداوســیما تصمیــم گرفت که 

برای مخاطبانش هشدار سنی بگذارد.
ســریال 24 قسمتی 5 کیلومتر تا بهشت به کارگردانی 
علیرضا افخمی و تهیه کنندگی داوود هاشــمی در ســال 
90 و زمانی که علی اصغر پورمحمدی مدیر وقت شبکه 

3 سیما بود پخش شد.
در خلاصــه داســتان ایــن ســریال آمده: امیرحســین 
مدیر یک شرکت پخش دارویی است و از کودکی در خانه 
همایون فرزین صاحب شرکت بزرگ شده ‌و عاشق آیدا 
دختر فرزین اســت. پســر فرزین که از امیرحسین کینه به 
دل دارد و رابطــه‌اش بــا پدرش خوب نیســت و به کمک 
دوســتانش از شــرکت پــدرش دزدی می‌کنــد کــه در آن 
هنگام امیرحســین سر می‌رســد و با ضربه دزدان به کما 
می‌رود و ســعی می‌کنند جسد او را در مکانی دور  ببرند. 
امــا روح او که اکنون از جســمش جدا شــده بــا حضور در 
رؤیاهــای آیــدا، دختر فرزین و معشــوقه خودش ســعی 

می‌کند آنان را از قضیه مطلع سازد.

تکلیفی 10 ساله در یک پرونده مرگ  بلا

گــروه حــوادث/ راز اخاذی‌هــای عجیــب دو 
مــرد و یک زن از مــردان ثروتمند، با کارآگاه 

بازی‌های یک مرد جوان برملا شد.
به‌گزارش خبرنگار حــوادث  »ایران«، 29 
خــرداد مــرد جوانی با پلیس تمــاس گرفت 
و گفــت: لحظاتی قبل دوســتم پژمان با من 
تمــاس گرفــت و گفــت بــرای او یک گوشــی 
تلفن همراه آیفــون و 20 میلیون تومان پول 
نقــد ببــرم. خیلــی هراســان بود ولــی به من 
گفت که نیاز مالی پیدا کرده اســت. از طرفی 
صدای تلفن روی بلندگــو بود انگار چند نفر 
اطرافش بودند بــه او گفتم که برایت فراهم 
می‌کنم. قرار شــد یک ســاعت دیگر در یکی 
از خیابان‌هــای فرعــی منطقــه شــهران او را 
ببینم. من در روزنامه‌ها خبرهایی خوانده‌ام 
کــه وقتی فردی را گروگان می‌گیرند او را وادار 
می‌کننــد بــا خانــواده یــا دوســتانش تماس 
بگیرد و درخواست پول کند. الان هم احتمال 

می‌دهم دوستم را گروگان گرفته باشند.
بدیــن ترتیــب مأموران پلیــس پایتخت 
وارد عمل شــده و به‌همراه پسر جوان راهی 
محل قرار شــدند. اما زمانــی که مرد جوانی 
از طرف پژمان برای گرفتن گوشــی آیفون و 
20 میلیون تومان پول به محل قرارآمده بود 
او را دستگیر کردند. با دستگیری مرد جوان 
به‌نــام کامــران، او اعتــراف کرد کــه پژمان را 
گــروگان گرفته‌انــد. بدیــن ترتیــب مأموران 

راهی مخفیگاه شــده و بــا آزاد کردن پژمان، 
همدست کامران را نیز بازداشت کردند.

ëëمسافر پر درد سر
پژمان در تحقیقــات گفت: مدتی قبل با 
خودرو به خانه می‌رفتم که زن جوانی را کنار 
خیابان منتظر تاکســی دیدم او را سوار کردم 
و با هم دوســت شدیم . چند باری با آرزو در 
تمــاس بــودم. روز حادثه طبق قــراری که از 
قبل با او داشتم راهی خانه‌اش شدم. اما به 
محض اینکه وارد خانه شــدم، به جای آرزو، 
بــا کامران و دوســتش قمه به‌دســت مواجه 
شــدم. کامران می‌گفت که من با همسرش 
تومــان  میلیــارد   3 مــن  از  و  دارم  رابطــه 
خواســت. او ادامــه داد: بــه او گفتــم من این 
مبلغ را ندارم و آنها گفتند که باید یک گوشی 
تلفــن همــراه آیفــون و 20 میلیــون تومان و 
چک سه میلیاردی در اختیارشان قرار دهم. 
آنهــا مــرا تهدیــد به مرگ کــرده بودنــد و به 
ناچار با یکی از دوستانم تماس گرفتم و از او 
خواستم که یک گوشی تلفن همراه آیفون و 

20 میلیون تومان پول برایم بیاورد.
ëëادعای عجیب

در حالــی کــه پژمــان چنیــن ادعایــی را 
مطرح کــرد، کامران در تحقیقــات گفت: از 
مدتــی قبل به همســرم شــک کــرده بودم. 
یک بار که گوشــی تلفن همراهــش را چک 
کردم، متوجه شــدم که برای مردی که بعداً 

متوجــه شــدم پژمــان نــام دارد عکس‌های 
خصوصی اش را فرستاده است. او گفت: با 
دیدن عکس‌ها و برملایی راز رابطه پنهانی، 
تصمیــم گرفتــم پژمــان را تنبیه کنــم برای 
همین از آرزو خواســتم تا بــا او قرار بگذارد و 
زمانی که پژمان وارد خانه شــد با دوستم او 
را کتــک زدیم. به پژمــان گفتم که به پلیس 
و  مزاحمت‌هــا  ماجــرای  و  می‌زنــم  زنــگ 
رابطــه پنهانــی ات با آرزو را می‌گویــم. اما او 
از ما خواســت که این کار را نکنیم و خودش 
پیشــنهاد گوشــی تلفن همــراه آیفــون و 20 

میلیون تومان پول را داد.
بــا اینکــه کامــران مدعی بــود کــه پژمان 
بــرای همســرش ایجــاد مزاحمت کــرده اما 
آرزو واقعیــت را برمــا کــرد. او مدعــی شــد 
کــه با همدســتی همســرش، بارها به ســراغ 
مردان ثروتمند رفته و با ترفندهای مختلف 
آنها را به خانه‌شــان کشــانده و از آنها اخاذی 
کرده‌اند. با برملایی راز اخاذی‌های این باند، 
به دستور بازپرس جنایی، سه متهم جوان در 
اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده شده و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گفت‌و‌گو با زن جوان
ëëاز کی شروع به این کار کردید؟

به‌عنــوان  مــن  می‌شــود.  ماهــی  چنــد 
مسافر در خیابان‌های شمال یا غرب تهران 

می‌ایســتادم و با دیــدن خودرویی مدل بالا، 
از راننده‌ها درخواســت می‌کردم تا مرا سوار 
خودروشــان کنند. بعد با آنها طرح دوستی 
ریختــه یــا همان موقــع آنها را بــه خانه‌مان 
می‌بــردم یــا اینکه بعد از مدتی بــا آنها قرار 
می‌گذاشتم و از آنها می‌خواستم به خانه‌ام 
بیاینــد. امــا زمانــی کــه وارد می‌شــدند، من 
از خانه خارج شــده و کامران و دوســتش به 

سراغ آنها می‌رفتند.
ëëطراح این نقشه چه کسی بود؟

برنامه‌ریــزی  کامــران  را  کارهــا  همــه 
می‌کرد. از یک سال قبل به شیشه و مشروب 
معتاد شد و زندگی‌ام را به نابودی کشاند. او 

مرا وادار به این کار کرد.
ëëچرا با آنها همدستی می‌کردی؟

کامــران مرا تهدید می‌کــرد. می‌گفت به 
خانــواده‌ام دروغ می‌گوید که با این افراد در 
ارتباط هســتم و آبروی مرا نزد آنها می‌برد. 
چند باری خواستم از او جدا شوم ولی ترس 
از ریختن آبرو باعث شد که این کار را نکنم.

ëëفکر می‌کردید دستگیر شوید؟
کامــران از مردانــی که طعمه‌اش شــده 
مســتهجن  فیلم‌هــای  و  عکس‌هــا  بودنــد 
می‌گرفــت و آنهــا را تهدیــد می‌کــرد کــه اگر 
بخواهند شــکایتی بکنند تصاویر و عکس‌ها 
را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد. آنها 

هم شکایتی نمی‌کردند.

مرد کنجکاو، باند تبهکار را به دام انداخت
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مرگ زوج جوان به خاطر ریختن اسید در چاه
گروه حوادث / ریختن اســید در چاه فاضــاب خانه باعث مرگ 
زوج جوانــی در شهرســتان مرند شــد. ســرهنگ کاظــم دهقان، 
فرمانده انتظامی شهرســتان مرند در تشریح این خبر گفت: روز 
شــنبه خبر مرگ مشــکوک مردی جوان و بی‌هوشــی همسرش 
در خانه شــان به پلیس اعلام شــد که بلافاصله مأموران پلیس 
بــه خانه مورد نظر در محله خیام شــهر مرند، رفتند و با شــروع 
تحقیقــات مشــخص شــد ایــن زوج جــوان بــه علــت اســتفاده 
نادرســت از اســید و مــواد گنــدزدا در چــاه فاضــاب خانــه خود 
بیهوش شده‌اند. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان 
شــرقی، وی ادامه داد: مرد 38 ســاله در همان محل فوت شــده 
بود و زن 35 ساله  با حال وخیم به بیمارستان سینا تبریز منتقل 

شد که ساعتی بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد.

دستگیری عاملان قتل مرد طلافروش
گــروه حــوادث / چهار مرد مســلح که مــرد طلافروشــی را در 
شهرستان خاش به قتل رسانده بودند پس از ۴۵ روز از سوی 
مأمــوران نیــروی انتظامــی و عوامــل امنیتی این شهرســتان 
دســتگیر شــدند. رضا حکمتیان، دادســتان عمومی و انقلاب 
خاش سیســتان و بلوچســتان در ایــن باره به ایرنــا گفت: ماه 
رمضــان امســال از یک طلافروشــی در خاش ســرقت شــد و 
صاحب آن به‌ نام یامین شهنوازی که جوانی ۲۴ ساله بود در 

جریان این سرقت مسلحانه به قتل رسید.


